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بهروز ياسمى 
ــاعر، منتقد و پژوهشگر شعر و ادبيات و از غزل سرايان  بهروز ياسمى ش
ــتان ايوان  ــت. او در دهم خرداد ماه 1347 در شهرس نوگراى معاصرايران اس
ــلات مقدماتى خود  ــد. دوران كودكى و تحصي ــد ش ــتان ايلام متول غرب اس
ــال 1369 پس از يك  ــتان گذرانيد. در س ــذ ديپلم در همان شهرس ــا اخ را ت
ــال 1375 با مدرك دكتراى  ــد و درس ــگاه ش وقفه تحصيلى مجددا وارد دانش
ــد. نخستين  ــهيد چمران اهواز فارغ التحصيل ش ــگاه ش ــكى از دانش دامپزش
بارتعدادى از اشعارش را درسال68 درنشريات منتشر كرد و رسما وارد فعاليت 
ــاعران صاحب سبك و  ــد؛ درحال حاضر علاوه براينكه ازجمله ش هاى ادبى ش
جريان ساز غزل معاصر است، به طور جدى در حوزه نقد و نظر پيرامون شعر 

و ادبيات فعال است.
ــعر بهروز ياسمى سادگى و صميميت زبان به خصوص  از ويژگى هاى ش
ــت؛ همانگونه كه زندگى مى كند، مى سرايد. دكتر  ــقانه اس در غزل هاى عاش
بهروز سپيدنامه شاعر و منتقد معاصر براين باور است كه "جنس غزل ياسمى 
از نوع تجربه آگاهانه نيست بلكه چيزى كه به غزل او رنگ و لعاب مى بخشد 
ــمى علاوه بر غزل، درسرايش  ــته ى او در عشق است." بهروز ياس تجربه زيس
ــويى در كنارسرايش آثار  ــقانه نيز تبحردارد، ازس مثنوى و چهارپاره هاى عاش
ــد و دراين رهگذر  ــعركردى را نيز دنبال مى كن ــه صورت جدى ش ــى ب فارس
مى توان گفت كه تاثير زادگاه و محيط فرهنگى شاعر در آثار فارسى و كردى 
ــاعران كلاسيك  ــت و تفاوت درنگاه و زبان با ديگرش ــنى متبلور اس او به روش

احساس مى شود.
اولين مجموعه شعر او با عنوان « همان گناه هميشه » توسط انتشارات 
ــه  ــد. در اين كتاب به همراه 30 غزل و س ــال 1374 منتشرش اهل قلم در س
مثنوى تعدادى شعر نيمايى و سپيد هم گنجانيده شده است. " تقويم گناهان 
ــط  ــال 92 توس ــتين باردر س ــت كه نخس ــمى اس تازه " اثر بعدى بهروز ياس
ــامل غزليات، چهارپاره ها و مثنوى  ــارات فصل پنجم به چاپ رسيد و ش انتش
هاى شاعراست . ”گزيده ادبيات معاصر و " عاشقى جرم قشنگى ست " نام آثار 
ــت كه كتاب اخير در بر گيرنده 41 غزل و تعدادى  ــمى اس ديگرى بهروز ياس
مثنوى و چهارپاره است يكى از شعرهاى مشهور ياسمى مثنوى " عاشقى جرم 
ــط دوستداران شعر وادبيات زمزمه  ــنگى ست " است كه سال هاست توس قش

مى شود و نقطه عطفى در شعر عاشقانه معاصر به حساب مى آيد.
قالب اصلى شاعر غزل است، با اين حال مثنوى هاى عاشقانه اش شهرت 
ــويى  ــون فراوانى برايش دارد و ازس ــاعرغزل افس ــى دارند؛ "به گفته ش فراوان
ــت  ". به قول  ــزل دارد مثنوى ندارد و مثنوى قالب تغزل نيس ــى كه غ انعطاف
سيد محمود سجادى "بهروزياسمى را به عنوان شاعرى غزل سرا و بسيارجدى 
ــيم هرچند كه محتواى قالب  ــناخته ايم و مى شناس ــرايى ش در كار غزل س
ــتخدامش بسيارعاطفى و عاشقانه هستند اما غزل، ياسمى  هاى ديگرمورد اس
ــتعارات، تلميحات و آرايه  ــتفاده هوشمندانه از به كاربردن اس وارزيباست. اس
ــمى  ــاعرانه ياس ــعر بخصوص غزل از ابتكارات و تكنيك هاى ش هاى رايج ش
ــاعرى ست كه پيوند تغزل و حماسه درشعر او مشهود  است. بهروز ياسمى ش
ــت، او در گرايش هاى فردى خود به مقوله عشق حماسه را چاشنى هرنوع  اس

حركتى مى نمايد.
ــفيعى كدكنى وزن ها را از لحاظ جوشش و ملايمت و ميزان ملموس  ش
ــدر ، وزن هاى خيزابى  ــفاف ، وزن هاى ك ــروه وزن هاى ش ــودن به چهارگ ب
ــيم بندى  ــاس اين تقس ــيم بندى مى كند. بر اس ــاى جويبارى تقس و وزن ه
ــعارش را در مجموعه " همان  ــمى بيش از نيمى ازاش ــى توان گفت كه ياس م
گناه هميشه " درقلمروى وزن هاى جويبارى سروده است كه ويژگى اين وزن 
ــاعر دراستفاده از  ــك پذيرى ش ــت  قدرت ريس آرامى، نرمى و ملايمت آن اس
ــادگى با مخاطب ارتباط  ــبب شده تا فارغ ازصنعت زدگى به س زبان گفتار س
ــاعر به محيط اجتماعى سبب شده تا وى ازشاعرى تك  برقرار كند ، التفات ش
ــخصى خود را به "ماى" گروهى پيوند زند،  ــاحتى فاصله گرفته و "من" ش س
ــت، اندوه اجتماعى ياسمى در بيان آلام مردم  مايى كه زخم خورده روزگار اس
ــقانه خود نيز  ــوم كردن پارادايم هاى عاش ــت كه گاه باعث محك ــا حدى اس ت
ــه مضمون مى توان  ــان و حتى بدون توجه ب ــا توجه به عنصر زب ــود، ب مى ش

شعرهاى عاشقانه و اجتماعى ياسمى را از يكديگر متمايز كرد.
وى درباره فعاليتش در رسانه مى گويد: « شعر خودش يك رسانه و شايد 
قوى ترين رسانه است. هدف غايى شعر مخاطب و تاثير در اوست يعنى چيزى 
ــت كه مى خواهد به گوش مخاطب برسد و براى اين كار  ــاعر هس در درون ش
ــطه نياز دارد. هر شاعر و هنرمندى به ناگزير به دنبال يك واسطه  به يك واس

رساناست، بنابراين شعر و رسانه هم خويشاوندى نسبى و هم سببى دارند.»
ــت، مى گويد:  ــاعرانى تاثير گرفته اس ــمى نيز درباره اينكه از چه ش ياس
ــروع  ــاعر هم وقتى ش «همه آدم ها براى كارى كه مى كنند يك الگو دارند، ش
مى كند با شيفتگى شروع مى كند، شيفتگى به شعر، شعرى كه پشت كلماتش 
ــاعرى كه باعث حيرت و هيجان تو مى شود و تو او  ــاعرى ايستاده است، ش ش
ــين مى كنى. من از شاعران كلاسيك شروع كردم. اولين بار فخرالدين  را تحس
عراقى در نظرم يك موجود فراانسانى به نظر مى رسيد، بعد اميرخسرو دهلوى، 
ــعدى، حافظ، نظامى و ... و در ادامه با اين كه  ــايه، سپس س ــهريار و س بعد ش
ــتم ولى تحت تاثير پيروان نيما مثل فروغ،  ــتر شعر كلاسيك مى نوش من بيش

سهراب، شاملو و اخوان هم بودم.»
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم: 
باغ با دلهره در حال شكوفا شدن استباغ با دلهره در حال شكوفا شدن است
رود با همهمه آماده ى دريا شدن استرود با همهمه آماده ى دريا شدن است

 ابرها لكّه ى دامان زمين را شستند ابرها لكّه ى دامان زمين را شستند
خاك در تاب و تب گرم مطلاّ شدن استخاك در تاب و تب گرم مطلاّ شدن است
سر زد از پيرهن پاره ى شب، يوسف ماهسر زد از پيرهن پاره ى شب، يوسف ماه
دولت گم شده در معرض پيدا شدن استدولت گم شده در معرض پيدا شدن است

 بگسل اى سلسله، اى سلسله ى ممتد شب بگسل اى سلسله، اى سلسله ى ممتد شب
نوبتى باشد اگر، نوبت فردا شدن استنوبتى باشد اگر، نوبت فردا شدن است

اى گشاينده ترين دست، كليد تو كجاست؟  

گوش كن اى شب كر! صحبت صبح است و سحر 
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همزاد گردبادم و از نسل آتشم
پايان نيمه كاره ی خوابى مشوشم
من يك مناره ام به بلندای عمر نوح
با زخم و تاول و ترك و غم ، منقشم
شهنامه ای نبود بگويم كه رستمم

سودابه ای نبود بگويم سياوشم
« گاهى دلم برای خودم تنگ مى شود»

گاهى اسير « روی خوش و موی دلكشم »
گاهى به حال من غزلم گريه مى كند
از ناله های مبهم دردی كه مى كشم
بغضى به سينه دارم و عكسى برابرم

به چشم های شرقى اين عكس دلخوشم
تا صبح گريه مى كنم و غنچه مى دهند

گل های ريز صورتى روی بالشم

     حامد عسگری 

شدن است
كِى فرصت حاشا 

ب آمده 
آفتا

شدن است
كِى فرصت حاشا 

ب آمده 
آفتا

روی پيشانى بختم خط به خط چين ديده ام
بس كه خود را در دل آيينه غمگين ديده ام

مـو سپيدم مـو سپيدم مـــوسپيدم مــو سپيد
گرگ باران ديده هستم، برف سنگين ديده ام

آه يک چشمم زليخا آن يكى يعقوب شد
حال يوسف را ببينـــم با كدامين ديده ام؟

آشنا هستى به چشمم صبر كن، قدری بخند
يادم آمد، من تورا روز نخستين ديده ام

بيستون ديشب به چشمم جاده ای هموار بود
ابن سيرين را خبر كن، خواب شيرين ديده ام

     سيد حميد رضا برقعى

شلّيک مى شوند به سويت فشنگ ها
از لولـــه هــــای سرد و سياه تفنگ ها
جنگل به جنگل از پى چشمت دويده اند

دنبــــال  ردّ  پــــات  تمـــــام  پلنگ هــــا
از آن شبى كه از سر اين كوچه رد شدی

افتاده است خــــون بـه دل پاره سنگ ها
محصول با سليقه ی دست ظريف توست

بـــر صورتت حمــــاسه ی تركيب رنگ هـا
«ما را دمـــاغ جنگ و سر كارزار»هست
وقتى به كام توست سر انجام جنگ ها*
از خود گذشتن است به پرواز دوستان

تعبـــير  عاشقـــــانه ی  الاّكلنگ هـــا
معتاد عشق تو منم و شب به شب تو را

تزريـــق مى كنم بـــه رگــم با سرنگ ها

    حميد چشم آور

يک منظره كشيـده ام - امّا چــه فايده؟
وقتى كه نيستى تو در اينجا چه فايده؟
دريا به رنگ آبى روشن، پر از سكوت

وقتى كه نيست ماهىِ دريا، چه فايده؟
بــى تــو به درد مى خورد آيا تمامِ من؟

اين شاعر هميشه ی تنها؟ چه فايده!
گفتـى: بخند، مرد كـــه گريــــه نمى كند
خنديده ام به ريشِ خودم، ها... چه فايده؟

در يک اتاق خيس سه در سه بدون تو
با خاطرات يـــخ زده ی ما، چه فايده...
اين منظره بدون تـــو زيبا نمى شود
از من نگير بودن خود را... چه فايده-

بايد  كـــه  تا  نبودن  تــــو  عادتـــم  شود
اين سرنوشت من شده... فردا، چه فايده
روی دلــم كـــه پا بگُِذاری شكسته ام
اين شد جواب عشق من آيا؟ چه فايده

      اميد صباغ نو 

هميشه در دل همديگريم و دور از هم
چقدر خاطره داريم با مرور از هم

دو ريل در دو مسير مخالفيم و به هم
نمى رسيم به جز لحظه ی عبور از هم

تو من، تو من، تو منى، من تو، من تو، من تو شدم
اگر چه مرگ جدامان كند به زور از هم

نه، تن نده پری من! تو ورد ها بلدی
بخوان كه پاره شود بندهای تور از هم

....
نه ، مثل ريل نه ... فكر دوباره آمدنيم
شبيه عقربه ها لحظه ی عبور از هم

    مهدی فرجى 

فكرها در سرم بزرگ شدند،آسمان كوچک است در نظرم
اين حوالى پلى نمى بينم، تا ازآنجا به زندگى بپرم
بروم در دل خطرها و...، جنگ با لايه های پنهانى

من كدامم از اين همه تصوير!؟من در آيينه چندمين نفرم!؟
ای زنان شكستنى،ساكت! اين اداها به من نمى آيند

بايد اين لحظه تكّه تكّه شوند، تک تک نقش های دور و برم
اين حوالى هميشه ماشين ها، زير خود مى كشند رؤيا را

ترس ها دانه دانه مى ريزند، لحظه هايى كه مى زند به سرم
اين حوالى هميشه مى فهمم ريشه هايم جدا شده از خاک

درد يك عادت جنون آميز، مى وزد در قبيله ی كمرم
با قدم های سست و اجباری، با سكوتى به وسعت غمهام

از مسير تو را نديدن ها، از همان قهوه خانه مى گذرم

       صنم نافع 

درد يک پنجره را پنجره ها مى فهمند
معنى كور شدن را گره ها مى فهمند
سخت بالا بروی ، ساده بيايى پايين

قصه ی تلخ مرا سرسره ها مى فهمند
يک نگاهت به من آموخت كه در حرف زدن

چشم ها بيشتر از حنجره ها مى فهمند
آنچه از رفتنت آمد به سرم را فردا

مردم از خواندن اين تذكره ها مى فهمند
نه نفهميد كسى منزلت شمس مرا

قرن ها بعد در آن كنگره ها مى فهمند

    كاظم بهمنى 

من آن ستاره ی نامرئى ام كه ديده نشد
صدای گريه ی تنهايى اش شنيده نشد
من آن شهاب شرار آشنای شعله ورم

كه جز برای زمين خوردن آفريده نشد
من آن فروغ فريبای آسمان گردم

كه با تمام درخشندگى، سپيده نشد
من آن نجابت درگير در شبستانم

كه تار وسوسه بر قامت اش تنيده نشد
نجابتى كه در آن لحظه های دست و ترنج

حرير عصمت پيراهن اش دريده نشد
من از تبار همان شاعرم كه سرو قدش

به استجابت دريوزگى خميده نشد
همان كبوتر بى اعتنا به مصلحتم

كه با دسيسه ی صياد هم خريده نشد
رفيقِ من، همه تقديم مهربانى تو ...

اگر چه حجم غزل های من قصيده نشد

    محمد سلمانى 

با همان ترسى كه وقتى دسته ای از سارها
ناگهان پر مى كشند از گوشه ی ديوارها…

با همان ترسى كه وقتى بچه خرگوشى سپيد
مى گريزد از لب و دندان تيز مارها

با همان زخم و جراحت ها كه شير خسته ای
بر تنش جا مانده است از صحنه ی پيكارها

مى روم سر مى گذارم بر كوير و كوه و دشت
مى روم گم مى شوم در دامن شن زارها
آه ديدی! خاطراتم را چطور از ريشه كند

دست و بازويى كه پيشش مرده بودم بارها
كار و بار شعرت از اندوه من رونق گرفت

سكه ی نام تو بالا رفت در بازارها !
تک تک سلول هايم هر يک از رگ های من

ملتهب بودند در جريان آن ديدار ها… 
مى روی بعد از هزاران سال پيدا مى شوی

با فسيل استخوان های كسى در غارها

    شيرين خسروی 

وضع ما در گردش دنيا چه فرقى مى كند
زندگى يا مرگ، بعد از ما چه فرقى مى كند

ماهيان روی خاک و ماهيان روی آب
وقت مردن، ساحل و دريا چه فرقى مى كند
سهم ما از خاک وقتى مستطيلى بيش نيست
جای ما اينجاست يا آنجا چه فرقى مى كند؟

ياد شيرين تو بر من زندگى را تلخ كرد
تلخ و شيرين جهان اما چه فرقى مى كند

هيچ كس هم صحبت تنهايى يک مرد نيست
خانه من با خيابان ها چه فرقى مى كند

مثل سنگى زير آب از خويش مى پرسم مدام
ماه پايين است يا بالا چه فرقى مى كند؟

فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت
بى وفا! امروز با فردا چه فرقى مى كند

     فاضل نظری 

مثل كبوتری كـــه اسيـر درخت نيست
اين عشق بى بهانه نگاهش به تخت نيست

تنهـا مرور دست تو را خواسته دلش
پيراهنى كه حق دلش چوب رخت نيست

مى ميرم از نبودنت و صبر مى كنم
مرگ آن قدر كه شايعه كردند سخت نيست

مى ميرم و هنـــوز تـو باور نمى كنى
مى ميرم و هنوز خيال تو تخت نيست

اين قلب تيرخورده كه يک واقعيت است
از جنـس ابتذال نقـــوش درخت نيست

حوای من،  اسارت من در زمين تـو
تقصير چشم توست، به تقدير و بخت نيست

     ابراهيم واشقانى فراهانى 

شب كه شد تاری بياور، يك بغل آواز هم
شورِ تحرير «بنان» را پنجهی «شهناز» هم
شب كه شد سُكر تمنای تو بيرون مى زند

از خُم سربسته و از شيشه های باز هم
بايد امشب از حصار تَنگ تهران وارهى
نشئهی قونيه باشى، تشنهی شيراز هم
خواستم يك لحظه از ياد تو بگريزم، ولى
نام تو تكرار مىشد، در صدای ساز هم
مستى نامت چنان عقل از سرم انداخته

كه مراسم نيست از اين شهر پر از سرباز هم
صبح آمد، بايد از خواب تو برخيزم ببخش

آفتاب آمد تو را از من بگيرد، باز هم

      آرش شفاعى 

من يک غريب بى پناه و دوره گردم
بُگذار گِرداگردِ چشمانت بگردم

آن چشمها، عطّار نيشابوری ام كرد 
من شاعر فيروزه های لاجوردم 

آبى تر از چشمانِ تو هرگز نديدم 
من دل به دريا مى زنم دريانوردم 
آواره ام، چون كوليانِ بى سرانجام 

ديوانه ام، با اندرونم در نبردم 
مى خواهمت ای سرنوشتِ ارغوانى 

عمری اگرچه در پى ات تاخير كردم 
قطعى ترين بُرهانِ ايمانم تويى، تو! 

باور مكن از انتخابم باز گردم 
آخر به قلبِ سُرخِ خنجر مى زنم من! 

پايانِ خونينِ شهابِ سهروردم !

      يدالله گودرزی

پر از غم و غزلم گوشه گوشه «منزوی» ام
دچار ابری تا اطلاع ثانوی ام

خدا به كالبد من دميده آهش را
سروده با نى و نينامه كرده مثنوی ام
هزار شعر غلط خورده در سرم مانده

رديف و قافيه جان مى كنند با روی ام
شبيه مردی با چارچرخه ای بيكار

پر از كلافگى چارراه مولوی ام
درون جمجمه ام قهوه خانه ای ست شلوغ

ميان هاله ای از بغض های حلقوی ام
برای مرگ، سرم درد مى كند انگار
پر از تهوع مشتى مسكّن قوی ام
برايتان چه بگويم زياده بانوی من

برايتان چه بگو»؟! بهتر است نشنوی ام...

       اصغر معاذی 
پر

ولى سری - سر راهت- به اين دچار بزن...
دمى -چو باران- بنشين، دم از بهار بزن

بيا و حوصله كن دست بر دلم بگذار
دوباره زخمه بر اين تار بيقرار بزن

مدام، اين پا آن پا كن و بگو دير است
شبيه عقربه ها حرف نيش دار بزن!

«بهار مى گذرد بى صدا... بهار منم!...»
به عطر خويش در اين كوچه باز جار بزن

بدون پلك زدن سال هاست منتظرند
سری به ثانيه های سر قرار بزن

     محمد مهدی سيار 

ديگر تو را ميان غزل گم نمى كنم
تا دارمت نگاه به مردم نمى كنم

در گير و دار تلخ رسيدن به درد عشق
حتى به جان خويش ترحم نمى كنم

اين فصل پا به ماه غمى ژرف گونه بود
هرگز به اين بهار تبسم نمى كنم

من در بهشت عشق تو آدم شدم، ولى
خود را خراب خوردن گندم نمى كنم

ای بهترين بهانه برای نمردنم
ديگر تو را ميان غزل گم نمى كنم

     فرامرز عرب عامری 

دوست دارم بروم سر به سرم نگذاريد
گريه ام را بــــه حساب سفرم نگذاريد
دوست دارم كه به پابوسى باران بروم

آسمان گفته كـــه پا روی پرم نگذاريد
اين قدر آئينه ها را به رخ من نكشيد

اين قدر داغ جنــون بـر جگرم نگذاريد
چشمى آبى تـر از آئينه گرفتارم كرد

بس كنيد اين همه دل دور و برم نگذاريد
آخـرين حرف من اينست زمينى نشويد

فقط از حال زمين بى خبرم نگذاريد .... !

     ناصر حامدی 

تا كى به تماشا سر بازار بمانم؟
من حسن تو را چند خريدار بمانم؟

اين پنجره را وا كن و آن آينه بشكن!
حيف است كه در حسرت ديدار بمانم
يک لحظه نظربازی ما آه! سبب شد
يک عمر به آن لحظه وفادار بمانم

هم شوق تماشاست و هم شرم حضور است
سخت است كه بگريزم و دشوار بمانم

مرغى شده ام جلد تو و قسمتم اين است
هرجا بروم باز گرفتار بمانم

جز رنج سفر چيست در آزادی و پرواز؟
بگذار كه كنج قفس اين بار بمانم

      مژگان عباسلو 
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